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چکیده
مـورد توجـه قـرار اریاست که بسیابر ابدانشان مسألهینفوس انسانیرگذاریدر موردتأثنایابن سدگاهیدیبررس

از راه یرگـذاریو مراحـل تأثیدر مورد ملاک استناد تأثّرات اجسام به نفوس انسـانیودگاهیدیست؛ اما بررسگرفته ا
از راه دور نفـوس بـر یرگـذاریموارد تأثصیتشخینویبر اجسام مغفول مانده است. در حکمت سیدور نفوس انسان

امور خارق عادت را به نفـوس یبرختوانیمیهنگامها است وبر استقراء، تجربه و رفع استبعاد از آنیاجسام، مبتن
اشتهامور به عقول مفارق وجود ندنیامور شناخته نشده و امکان استناد انیایبرایعینسبت داد که اسباب و علل طب

نفـوس شـر در ریدر اعجاز و کرامـات متفـاوت از تـأثرینفوس خیرگذاریمحدوده و قدرت تأثخ،یباشد. به اعتقاد ش
ندارد بلکه تفـاوت یتفاوت ذاتگریکدیها با نفوس در همه آنیرگذاری، اهانت و چشم زخم است؛ اما نحوه تأثسحر

و کننـدیمـجـادیاهیـمزاجتیفیکگریدر اجسام دنیمعاحلمریدر طرگذار،یاست. نفوس تأثاتیها مربوط به نآن
.شوندیها مدر آنراتییسبب تغ

.یاجسام ماد،ینفوس انسان،یرگذاریاحل، تأثمرنا،یابن س: هاکلیدواژه

.15/01/1397؛ تاریخ تصویب نهایی: 17/06/1396تاریخ وصول:*. 
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مقدمه

جای هیچ تردید نیست که بر خلاف عادت جاری، افعالی خارق العاده وجود دارد کـه یـا مـا آن را بـه 
کسانی که از افعال خـارق العـاده .ایمایم، و یا آنکه بطور متواتر از دیگران شنیده و یقین پیدا کردهچشم دیده

بسیاری از این افعال از انبیاء، اولیـاء و یـا سـاحران مشـاهده .یده باشند بسیار کم هستندچیزی ندیده و نشن
شود که در متون دینی ما نیز مورد اشاره قرار گرفته است. از منظر فلاسفه مسلمان عامل بسیاری از افعال می

است. از فیلسوفان گذشـته های نفوس انسانی بر اجسام العاده مانند معجزه، کرامت و...، تأثیرگذاریخارق
کلام مدونی در مورد تأثیرگذاری از راه دور نفوس انسانی بر اجسام مادی به ما نرسیده است و تنها عبـارات 
پراکنده در مورد معجزه، سحر و چشم زخم بیان شده است. در کـلام متـأخرین نیـز درایـن بـاره مکتوبـات 

اند در موضوعاتی مانند معجزه و کرامت نیز نتوانسـتههای انجام شدهمدونی یافت نشد. بسیاری از پژوهش
تبیین دقیق و مشخصی از دیدگاه ابن سینا در مورد نحوه این تأثیرگذاری و مراحل آن ارائه دهند.

تـرین رسد مبانی فلسفی حکمت سینوی، حکمت الاشراق و حکمت متعالیه بـه عنـوان مهمبه نظر می
ه بسیار متفاوت است. اما علی رغم اهمیت شناخت دیـدگاه مکاتـب مکاتب فلسفی جهان اسلام در این بار

فلسفی در فهم ملاک تشخیص تأثیرگذاری نفوس انسانی بر اجسام و مراحل تأثیرگذاری نفوس بر اجسـام، 
تاکنون تحقیق دقیقی در این باره انجام نشده است. در این مقاله برآنیم تا با تبیین دیدگاه ابن سینا درباره علل 

واسطه تأثیرگذار بر اجسام مادی، ملاک استناد تأثرات اجسام بـه نفـوس انسـانی و مراحـل تأثیرگـذاری بی 
نفوس انسانی بر اجسام، به این مهم دست یابیم. شیخ در متون فلسفی خود هـیچ گـاه تأثیرگـذاری نفـوس 

ی ارائه داد و با تعیین معیـار توان برای این امور تحلیل فلسفانسانی بر اجسام را انکار نکرده است؛ اما آیا می
در تشخیص موارد تأثیرگذاری از راه دور نفوس بر اجسام تبیینی فلسفی از نحوه تأثیرگذاری و مراحل آن ارائه 

کرد؟
ایم ها با عنوان تأثیرگذاری نفوس انسـانی یـاد کـردهچه بسا ممکن است بسیاری از مواردی که ما از آن

ند و به اشتباه به نفوس انسانی استناد داده شوند. در نتیجه ضروری است تـا ناشی از عوامل طبیعی بوده باش
ملاک ابن سینا در استناد برخی وقایع به نفوس انسانی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که آیا تجربه و 

لاک استقراء و یا استدلال و برهان فلسفی مقیاس در شناخت این موارد قرار گرفته اسـت. پـس از آن کـه مـ
تشخیص تأثیرگذاری شناخته شد، به طور مختصر انواع و یا اقسام تأثیرگذاری را در کلام ابن سـینا احصـاء 
خواهیم کرد و در پایان مبنای فلسفی ابن سینا در چگونگی تأثیرگذاری از راه دور نفوس بر اجسـام مـادی و 

مراحل این تأثیرگذاری را بررسی خواهیم کرد.
نفـوس «، »تـأثیر و تـأثر«بیین مختصری از کلمات کلیدی موضوع پژوهش؛ یعنی در انتهای مقدمه، ت
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ضروری است. مقصود از تأثیر و تأثر هرگونه فعل و انفعالی است که در عالم وجـود » از راه دور«، »انسانی

گونه رسد. بر این اساس تأثیر و تأثر از مقوله اضافه خواهد بود و در این پژوهش شامل هربه منصه ظهور می
شود. عامل تأثیرگذار بـر تغییر و تحولی است که توسط نفوس انسانی و از راه دور در اجسام مادی ایجاد می

ها توانایی شود. البته در بسیاری از موارد تنها معدودی از آناجسام مادی نیز شامل همه نفوس خیر و شر می
آن است که تأثیرگذاری » از راه دور«ود از قید تأثیرگذاری مشهود بر اجسام مادی را خواهند داشت. اما مقص

گیرد که منفعل، جسمی غیر از بدن متعلق بـه آن نفـس تأثیرگـذار نفوس هنگامی موضوع این مقاله قرار می
از «باشد. در حقیقت نفس انسانی به علت تجرد مشمول قید قرابت و بعد نیست اما به دلالت التزامـی قیـد 

دهیم.دن متعلق به نفس تأثیرگذار است به آن نفس نسبت میرا که مربوط به ب» راه دور

واسطه تأثیرگذار بر اجسامعلل بی
با توجه به دیدگاه ابن سینا مبنی بر تشکیل عوالم وجود از عالم عقل، عالم نفس و عـالم اجسـام؛ علـل 

اده بررسـی کـرد. در توان در قالب عقول مجرد، نفوس و اجسام عـالم مـواسطه تأثیرگذار بر اجسام را میبی
ادامه به شرح و تبیین دیدگاه ابن سینا در تأثیرگذاری هر یک از عوامل مذکور بر اجسام خواهیم پرداخت:

الف) اسباب و علل طبیعی
از منظر شیخ، میان اجسام؛ خواه اجسام عنصری و خواه اجسام فلکی، رابطه علـی و معلـولی نیسـت؛ 

است و نه به ماده. ثانیاً: صدور افعال و آثاری که از ناحیه صور اجسام زیرا اولاً: فاعلیت جسم به صورت آن
باشد و چیزی که به مشارکت وضع، فاعل و مؤثر است، ممکـن نیسـت کـه در است، به مشارکت وضع می

های مجردند که بدون مشـارکت وضـع، تـأثیر ها و فاعلچیزی که وضع ندارد، تأثیر ببخشد؛ زیرا تنها علت
بخشند. ثالثاً: علت جسم نیـز، اولاً و بالـذات، های مادی به مشارکت وضع، تأثیر میلی فاعلبخشند ومی

اولاً و بالذات، علت برای هیولا و صورت و ثانیـاً و بـالعرض، علـت بـرای جسـم اسـت. در نتیجـه صـور 
یسـتند. بنـابراین ها دارای وضع نها؛ زیرا نسبت به آناند و نه فاعل صور آنجسمیه، نه فاعل هیولای اجسام

). در نتیجه اجسـام نسـبت بـه ١٢٣صور جسمیه فاعل اجسام هم نیستند (ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، 
یکدیگر علت حقیقی؛ اما تأثیر جسم در جسم دیگر به نحو علت اعدادی، بلامانع است و البته مشروط بـه 

سازد بـرای اینکـه بخشـنده آب را مستعد میاینکه جسم متأثر، در وضعی خاص قرار گیرد. مثلاً آتش، ماده
سـازد بـرای اینکـه صور، به آن افاضه صورت بخار کند، یا اینکه بـرعکس، مـاده بخـار را مهیـا و آمـاده می

بخشنده صور، به آن، صورت هوا را افاضه کند (همان). همچنین علت متغیر برای صدور هیـولای اجسـام 
اند حرکت دوری و وضعی خود، همواره در معرض تغییر و تحولعنصری اجرام سماوی است. این اجرام با
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شوند. اجرام سماوی هر چند با هم اختلاف دارند ولی به لحاظ طبیعتـی و علت غریب هیولا محسوب می

اند. بنابراین مابه الاشـتراک که مقتضی حرکت دوری است و طبیعت پنجم نامیده شده است، با هم مشترک
ها سرآغاز استعداد و مهیا شدن هیولای مشترک اجسام عنصری و مابه الاختلاف آناجرام سماوی، مؤثر در

هـای حقیقـی اجسـام عنصـری تـوان اجسـام فلکـی را علتهیولا برای پذیرش صور مختلف است و نمی
تواند علت ایجادی جسم باشد. آنچه مسلم است تأثیر اجرام سـماوی و حـالات و دانست؛ زیرا جسم نمی

، بر پیدایش اجسام ساده و مرکب است. با این تأثیرات و اعدادات است که جـوهر مجـرد، عوارض مختلف
). در مجموع نحوه تأثیرگذاری ١٢٥( ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، کند افاضه صور و اجسام را ایجاد می

.اجسام بر یکدیگر به صورت اعدادی است و علیت حقیقی اجسام نسبت به یکدیگر ممتنع است
ب) عقول مفارق

صدور هیولای اجسام از عقل فعال است. عقل فعال که در سلسله طولی عقول، آخرین عقل است و از 
آید، علت وجود هیولاست. علت فاعلی صور اجسـام عنصـری نیـز همـان وجود او عقل و فلکی لازم نمی
خصوصیت بخشند تـا عقـل های اعدادی به استعداد عامی که در ماده استعقل فعال است؛ اما باید علت

).١٢٥(ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، هاست، به افاضه صور بپردازند فعال، که بخشنده صورت
ها در اجسام باشد آن است که تأثیر آنای که در مورد نحوه تأثیر عقول مفارق بر اجسام مطرح میمسأله

غییر و تحـول در جسـم پـس از ایجـاد آن قـرار واسطه برای تتواند مسبب بیبه صورت ایجادی است و نمی
(صـدرالدین شـیرازی، گیرد؛ زیرا بنابر قاعده فلسفه اسلامی علت امـر متغیـر، لاجـرم امـری متغیـر اسـت 

). لذا در حکمت مشاء برای ربط امر ثابت؛ یعنی عقول به امر متغیر؛ یعنی عـالم ٣٣/ ٣الحکمة المتعالیة، 
شود. در مجموع نحوه تأثیر مجردات تام و عقول در وس فلکی استفاده میعناصر مادی از نظریه افلاک و نف

اجسام مادی به نحو ایجادی است و علت فاعلی هیـولی و صـور اجسـام عنصـری عقـل فعـال محسـوب 
شود. اما این عقول بسبب ثبات و دوام هرگز سبب تغییرات و تأثیرات جزئی در اجسـام مـادی نخواهنـد می

یجادی بر عهده دارند.شد بلکه صرفاً نقش ا
ج) نفوس

توان تأثیرات نفوس انسانی و یـا حیـوانی بـر ابدانشـان، تـأثیرات از جمله تأثیرات نفوس بر اجسام می
نفوس انبیا، اولیاء، ساحران و چشم زخم زنندگان بر ابدان و اجسام دیگـر و تـأثیر برخـی نفـوس فلکـی در 

حوادث عالم ماده را نام برد.
توان به تأثیر بـدن از هیئـات و تصـورات نفسـانی اشـاره کـرد. س انسانی بر ابدانشان میبرای تأثیر نفو

شوند و لیکن آنان که غوصی در کسانی که بر احوال پیچیده وجود آگاهی ندارند از قبول این امور مشمئز می
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خورد چیز ترشی میکنند. چنانکه هنگامی که فرد دیگری معرفت دارند تأثیر نفوس بر ابدانشان را انکار نمی

کنـد بـه بیننده دندانش را بر هم می فشرد و یا فردی که در عضوی که غیـر او در آن عضـو احسـاس درد می
). ٢١٥(ابن سینا، رسالة فی الأدویة القلبیـة، شود خاطر ترس از آن درد برای او هم این احساس عارض می
کند. لیکن نفس مـردم ضـعیف اسـت. بـا ایـن یبه اعتقاد شیخ، هیولای این عالم از نفوس مردم اطاعت م

گذارند. چنانکه در هنگام ادراک صـورت مکـروه، مـزاج تـن سـرد وجود تأثیراتی بر ابدان خود بر جای می
شود.شود و اگر صورتی شهوانی را تصور کند حرارتی در بدن ایجاد میمی

وی حکایت شده است که وقتـی مـرغ نفوس حیوانی نیز از منظر شیخ بر ابدانشان تأثیرگذار هستند. از 
هـا بـر روید و این ناشی از تـأثیرات نفـوس آنهای او پر میشود بر ساقدر صدای خود شبیه به خروس می

ابدانشان است. بر اساس همین نکته تأثیرات تخیلات و افکار انسان بیشتر از سایر حیوانات است. اشـکال 
ف حاصل در میان اشخاص انسانی نیز از حیوانات بیشتر به حسب تغیر تصورات متغیرند پس لاجرم اختلا

است. حیوانات اهلی نیز دارای احساس و تخیلات بیشتری در مقایسه بـا حیوانـات وحشـی هسـتند. پـس 
).١٤٠-١٣٩/ ٣، »الحیوان«الطبیعیات، -(ابن سینا، الشفاءاختلافاتشان نیز بیشتر است 

کنـد. برخـی ی برخی نفوس انسانی بر اجسام دیگر اشـاره میعلاوه بر موارد مذکور، شیخ به تأثیرگذار
کننـد و باعـث تغییـر و دگرگـونی در اجسـام نفوس انسانی بسبب چشم زخم در اجسام دیگـر تصـرف می

توانند در اجسام عالم فعل عظیم ایجـاد شوند. برخی نفوس پاک و منزه مانند نفوس انبیاء و اولیاء نیز میمی
(ابن سـینا، طبیعیـات شوند پدید آورند؛ چنانکه معجزات نیز به همین طریق توجیه میکنند و تغیرات بسیار 

علاوه بر تأثیرات نفوس انسانی و حیوانی که بیان گردید، نفوس فلکی نیز گاه ). ١٤١-١٣٩دانشنامه علائی، 
وبـا ناشـی از هـا ماننـد شوند. چنانکه وقـوع برخـی بیماریسبب تغییر و تحولاتی در اجسام عالم ماده می

.)٨٥(ابن سینا، المبدأ و المعاد، تأثیرات همین نفوس است 

ملاك استناد تأثرات اجسام مادي به نفوس انسانی
واسطه این وقـایع افتد. در مورد این که علل بیهای فراوانی اتفاق میها و واکنشدر عالم طبیعت کنش

های عـالم طبیعـت را در قالـب واسطه پدیـدهبیهای متفاونی وجود دارد. شیخ الرئیس عللچیست دیدگاه
کند. وی معتقد به وقوع عجایبی در عـالم طبیعـت قوانین مادی عالم طبیعت و موجودات مجرد بررسی می

داند. سؤال اساسی اینجاست که مـلاک و معیـار بـرای ها را ناشی از بلاهت و حماقت میاست و انکار آن
تـوان گذاری چیست؟ به دیگـر بیـان، معیـاری کـه بـه کمـک آن میتشخیص مصادیق این دو قسم از تأثیر

واسطه تأثیرگذار بر اجسام مادی، قوانین طبیعت و یـا مجرداتـی همچـون نفـوس تشخیص داد که عامل بی
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تأثیرگذاری از راه دور نفوس انسانی بر اجسـام «های طبیعت را است، چیست؟ چرا باید عامل برخی پدیده

معرفی کرد؟» مادی
نکه علامه طباطبایی، تصریح کرده است، از فیلسوفان گذشته کلام مدونی در مورد تأثیرات نفس بر چنا

اجسام عالم ماده به ما نرسیده است و تنها مطالب جزئی در مورد اثر ناشی از چشم زخـم، سـحر و برخـی 
مذکور بـر سـبیل کند که کشف مواردتأثیرات دیگر ذکر شده است. علامه علت این امر را چنین معرفی می

. خواجـه نصـیر )٤٢٠، مجموعة رسـائل العلامـة الطباطبـائی، استقراء بوده است و نه استدلال (طباطبایی
طوسی نیز در پاسخ به اشکال فخر رازی به ابن سینا در مورد امکان اثرگذاری برخی نفوس در اجسام مـادی 

کند که بنابر قول شیخ، این امور را از راه امکان و احتمال بررسی نکردیم تا از راه استدلال عقلـی بـر بیان می
هان اقامه کنیم. بلکه امور تجربی را دیدیم و در صدد تحلیل اسباب آن برآمدیم (خواجة نصـیر الـدین آن بر

). بر همین اساس در هنگام تبیین مصادیق تأثیرگذاری از راه دور نفوس بر اجسام مـادی، ٤١٦/ ٣الطوسی، 
هـا دارد. در مجمـوع ابـن از آنبه جای اقامه برهان، همواره این امور را ظنی دانسته و سعی در رفع اسـتبعاد 

داند خردی و عجز انسان میسینا تکذیب بدون دلیل امکان تأثیرگذاری نفوس بر اجسام مادی را ناشی از کم
چنانکه تصدیق امر بدون دلیل و بینه را نشان از حماقت و بلاهت دانسته است و معتقد است چنانکه قـوای 

(ابـن سـینا، الاشـارات و اجتماع کنند غرایبـی را خواهنـد آفریـد عالی فعال و قوای سافل منفعل با یکدیگر 
).١٦١التنبیهات، 

به عنوان مثال، ابن سینا وقوع چشم زخم را با ابراز نوعی تردید از قبیل تأثیر اموری نفسانی در جسمانی 
اقامه ادلـه داند، گرچه چشم زخم به عنوان امر ظنی مورد پذیرش وی است اما یقینی نیست؛ زیرا امکان می

). در تبیـین ١٦٠کنـد (همـان،اسـتفاده می» یکـاد«عقلی بر آن وجود ندارد لذا در هنگان بیان آن از عبارت 
نفـس بـدان پایـه از نیـرو » ممکن است«کند که استفاده کرده و بیان می» لانه یمکن«معجزه نیز از عبارت 

مانع نیست از «). و ١٢٠سینا، المبدأ و المعاد، (ابنبرسد که از اوهامش تغییراتی در غیر بدنش اتفاق بیفتد 
که بعضی مردم، نفسی قوی داشته باشند که به وسیله آن در اجسام این عالم فعل عظیم انجـام دهنـد » خرد

ای باشد که تأثیر آن که برای برخی نفوس ملکه» بعید نیست«). و ١٤١(ابن سینا، طبیعیات دانشنامه علائی، 
(ابـن سـینا، الاشـارات و گویی نفس عالم شـده اسـت و عـالم مـاده، بـدن او اسـت از بدنش تجاوز کند؛

که چون نفس مردم در شرف به غایت کمال رسد از آن نفس در عالم » ممکن است«)؛ و یا ١٥٩التنبیهات، 
که علت وقوع برخی امـور » بعید نیست«) و ٧٤(ابن سینا، رساله نفس، عناصر تأثیرات و تغییراتی رخ دهد 

ها و... را به یک موجود نفسانی که اثرش متجدد نادر و کمیاب مثل وباء عمومی، برخی زلزله و آتش سوزی
).  نتیجـه آن کـه تعیـین مصـادیق ١٩٥(صدرالدین شـیرازی، المبـدأ و المعـاد، و جزئی است مستند کنیم
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ست چراکه امکان اقامـه دلیـل تأثیرگذاری از راه دور نفوس انسانی بر اجسام مادی به طور ظنی و نه یقینی ا

ها رفع استبعاد کرد.توان از امکان وقوع آنبر آن منتفی است ولی در عین حال می
در مجموع رکن اصلی در تشخیص تأثیرگذاری از راه دور نفوس بر اجسام مادی، استقراء و تجربه است 

س در نظر گرفت. اما چگونه استقراء توان از راه برهان ملاکی برای تشخیص موارد تأثیرگذاری نفوو لذا نمی
تواند مبنا برای تشخیص تأثیرگذاری از راه دور نفوس انسانی قرار گیرد؟ آیا جـز ایـن اسـت کـه و تجربه می

رود، درحالیکه شناخت تأثیرگذاری نفس به عنـوان تجربه در مورد امور مادی و قابل ادراک حسی به کار می
توان مبنایی بـرای تشـخیص مصـادیق به و ادراک حسی نیست؟ آیا میامری مجرد بر امور مادی، قابل تجر

تأثیرگذاری از راه دور نفوس بر اجسام مادی در نظر گرفت؟
شیخ در مقاله دوم کتاب مبدأ و معاد و ملاصدرا در کتب تفسیر قرآن کریم و مبدأ و معاد به تبیین علل و 

ها و ثل خسوف، زلزله، وبا عمـومی، برخـی زلزلـهمبدأ برخی امور نادر و کمیاب و برخی خوارق عادات م
؛ صدرالدین شیرازی، تفسیر القرآن الکـریم، ٨٦–٨٥(ابن سینا، المبدأ و المعاد، پردازند ها میآتش سوزی

هـا در ضـمن تبیـین ). آن١٩٥؛ همو، المبدأ و المعـاد، ٤٠٠/ ٦؛ همو، الحکمة المتعالیة، ٢٢٤-٢٢٢/ ٥
پردازنـد و ان ملاک و معیاری در علت استناد این امور به برخی نفـوس آسـمانی میعلل این امور نادر به بی
دهند :دلایل خود را ارائه می

ها نه از جانب اول تعالی است و نه از جانـب عقـول صـریح، پـس لازم معلوم است که عنایت بدان«
و فسـاد اسـت و یـا نفـس ها باشد و آن یا نفـس متعلـق بـه عـالم کـون است که از جانب مبدئی پس از آن

).٨٥(ابن سینا، المبدأ و المعاد، » آسمانی
ها کشف نشده است... اینگونه امور را بدان سبب این امور از مواردی است که اسباب طبیعی برای آن«

توان به واجب تعالی و عقول نسبت داد از این رو بعید نیست این امور به یـک که جزئی و متغیر هستند نمی
).١٩٥(صدرالدین شیرازی، المبدأ و المعاد، » نفسانی که اثرش متجدد و جزئی است مستند باشدموجود 

بر این اساس تشخیص موارد تأثیرگذاری از راه دور نفوس بر اجسام مادی، مبتنی بر اسـتقراء، تجربـه و 
داد که اولاً: اسباب توان برخی امور خارق عادت را به نفوس نسبتها است و هنگامی میرفع استبعاد از آن

و علل طبیعی برای این امور شناخته نشده باشد و ثانیاً: امکان استناد این امور به عقول مفارق وجود نداشـته 
باشـد هـا منتفـی میباشد. لذا از آنجا که این امور نیازمند سبب و علتی است و امکان علیت عقول برای آن

است، در این مبنا ممکن است در شناخت مصادیق این امور دچار ها را مستند به نفوس کرد. بدیهیباید آن
(صدرالدین شیرازی، المبـدأ و المعـاد، کند خطا شویم لذا فیلسوف همچنان استنادش را قرین به امکان می

). چرا که ممکن است در تشخیص آن خطایی رخ دهد. چنانکه در گذشته شیخ معتقد بود از آنجا کـه ١٩٥
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توانـد مبـدأ حرکـت آن باشـد و حرکـت رکت طبیعی نیست پس طبیعت جسم فلکی نمیای ححرکت دایره

(ابـن سـینا، تواند از روی قسر باشد و لذا حرکت آن لاجرم ناشی از اراده نفس فلکی خواهد بـود فلکی نمی
ت ). در حالیکه اکنون ثابت شده است که حرکا٥٤؛ همو، المبدأ و المعاد، ٣٨٤–٣٨٣الشفاء، الالهیات، 

دورانی کواکب مستند به قوانین فیزیک است و هیچ ضرورتی به پذیرش نفوس فلکی نیست.

اقسام تأثیرگذاري نفوس انسانی بر اجسام مادي
پس از آن که مشخص شد شناخت مصادیق تأثیرگذاری از راه دور نفوس انسانی بر طبق استقراء است، 

پردازیم:ها اشاره کرده، میاجسام مادی که ابن سینا به آندر ادامه به تبیین مواردی از این تأثیرگذاری بر 
الف) معجزه

شوند: قسم اول متعلق است به علمی کـه از جانـب خداونـد عـالم بـه عجزات به سه قسم تقسیم میم
شود. قسم دوم، متعلق است به تقویت قوه خیال، به این نفوس مستعده، بدون تعلیم و تعلم بشری افاضه می

نفوس مستعد بشری آنچه را که موجب تقویت تخـیلات امـور حاضـر و گذشـته و اطـلاع داد از نحو که به 
شود. اما قسم سوم از معجزات که مـدنظر ماسـت مربـوط بـه تـأثیر نفسـانی در وقایع آینده است افاضه می

جسمانی است و غالب معجزات انبیاء از قبیل معجزات حضرت موسی و عیسی هـم داخـل در ایـن قسـم 
). در این قسم نفس، توانا و قادر به انجام افعالی است کـه از ٢٢٥-٢٢٣(ابن سینا، رسائل ابن سینا، است 

طاقت بشری خارج است؛ مانند انقلاب حقایق و هلاک نمودن اقوام طـاغی بـه واسـطه بادهـای سـخت و 
بر این اسـاس عقـل های متوالی، تبدیل عصا به صورت مار و یاطلب باران و... . های صعب و زلزلهطوفان

ای نائل شود که عالم طبیعت خارجی به منزله جسـم او و او بـه منزلـه جـان و تواند به رتبهعملی انسان می
کند، قوه و نیروی عملی پیمبر نیز بر طبیعت چیـره و روان باشد. همان گونه که جان تدبیر بدن و اداره آن می

ند و پیس را شفا دهد و مردگان را زندگی بخشد و عصـا و شود و  به خواست خداوند کور را بینا کمسلط می
کند. این خصیصه همان معجزه فعلی و عملی است که در برابر آن چوب را به اذن پروردگار تبدیل به مار می

ترند.عوام مطیع
در مجموع اعجاز یک کار محال نیست بلکه تبدیل و تحولی جایز است که مطابق با اسـباب متعـارف 

های طولانی و دراز مدت شود و به همین دلیل در آن خرق عادت است. این خرق عادت که عملیانجام نم
رساند به وساطت اراده و قدرت معنوی نفوس کامل است ای اندک به انجام میبه حسب عادت را در فاصله

توانند از راه دور در اجسام مادی تصرف کنند.که می
ب) کرامت و اهانت

است و کرامت خاص اولیاست. کرامت عبارت است از ظهور امری کـه خـارق عـادت معجزه ویژه انبی
یابـد. کرامـت بسـبب همـراه بـودن بـا اعتقـاد بوده و همراه با تحدی نباشد و به این امر از معجزه امتیاز می
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یـاز درست و عمل نیکو و پایبند بودن بر متابعت و پیروی رسول الله از اعمال خارق العاده دروغگویـان امت

خرق عادتی است که خداوند برخلاف ادعای یـک کـذاب ،یابد. چنانکه در اهانت چنین است. اهانتمی
دهد؛ مانند مسیلمه کذاب که با دعوی افـزوده شـدن آب چـاه، آب دهـان در آن انـداخت و چـاه انجام می
).٤٨٨، مفاتیح الغیب، (صدرالدین شیرازیخشکید 

فیش، به تعریف دقیق اهانت و کرامت نپرداخته است اما با توجـه بـه ابن سینا در هیچ یک از متون فلس
توان این دو پدیده را توصیف کرد. توضیحات وی در مورد اعمال خارق العاده صادر از نفوس خیر و شر می

داند و معتقد است، جای شگفتی نیست کـه بـرای وی امکان وقوع کرامت و موارد شبیه به آن را محتمل می
نی روی دهد و به قوای نفسانی و جسمانی که برای اوست چیرگی یا پوششی از عزت و توانـایی عارف هیجا

یابند کند، چنانکه هنگام رقابت، قوای جسمانی آدمی توانایی میخواهد محقق میدهد و آنچه را که میمی
یار سنگین و خارج از تواند اجسام بس). انسان بر اثر قدرت نفس می١٥٠ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، (

بـا قـدرت «حیطه قدرت معمولی را جابجا کند؛ چنانکه امیرمؤمنان این کار را در خیبر انجام داد و فرمـود: 
).٣٩٨/ ٣(خواجه نصیرالدین طوسی، » معنوی از جا برکندم.

یخ پس از آن که امکان وقوع این اعمال پذیرفته شد توجه به این نکته لازم است کـه بـر طبـق مبـانی شـ
العاده شر و خیر تنها در الرئیس، تفاوت میان کرامت و اهانت تفاوت ذاتی نیست. بلکه تفاوت اعمال خارق

نماید نیت اشخاص و افرادی اسـت کـه ها را از هم تفکیک مینیات صاحبان این اعمال است و آنچه که آن
).١٦٠(همان، شود ها صادر میاین اعمال از آن

ج) سحر
دهد، چون قدرت و قوت یابد در مواد عناصر طبیعی خود را مورد تدبیر و تصرف قرار مینفسی که بدن 

کند و همان طور که تصورات جزئی نفوس ضـعیف مبـدأ تصـرفات جزئـی خارجی نیز تدبیر و تصرف می
شـود. شود تصورات نفوس قوی منشأ تصرفات و تحـولات عظیمـی در عـالم طبیعـت میها در بدن میآن

و جادو از جمله اموری است که به دخالت نفس و با همراهی برخی از امور طبیعی به دخالت سحر، طلسم 
شود.و تصرف در امور طبیعی منجر می

(صـدرالدین شـود یکی از اقسام سحر، اصابت عین است که از تأثیرات نفسانی نفوس شریر ناشـی می
گویند. چشم زخـم ه فارسی شور چشم می). عائن و عیون را ب٥٥١-٥٥٠/ ١شیرازی، شرح أصول الکافی، 

(ابـن سـینا، گـذارد یک حالت نفسانی اعجاب آور است که در شئ یا شخص مـورد تعجـب تـأثیر بـد می
زننده معتقد به چیزی است که به اعتقاد او عدم وجود شئ رجحـان بـر ). چشم١٦٠الاشارات و التنبیهات، 

(ابن سـینا، بیند شود و از طریق مزاج او شئ آفت مید میوجودش دارد. پس عالم خارج، متأثر از اعتقاد فر
کند فقط تمـاس اجسـام، ارسـال داند که گمان می).  تنها کسی چشم زخم را بعید می١٢١المبدأ و المعاد، 
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(ابـن سـینا، توانـد سـبب تأثیرگـذاری باشـد جزء از علت به سوی معلول و یا ایجاد  کیفیتی در واسـطه می

).١٦٠بیهات، الاشارات و التن
داند کـه در مجموع ابن سینا با اذعان به وقوع سحر و تبیین اقسام آن، سحر را ناشی از نفس شریری می

سازد. این مطلـوب گـاه بـا خدعـه و نیرنـگ به کمک قوه واهمه و با عزم و اراده، مطلوب خود را محقق می
تواند اجسام را به یکدیگر متصل ست و میشود و گاه حقیقتاً نفس ساحر بر اجسام مادی اثرگذار امحقق می

و یا منفصل کند.
د) دعا

دعا و درخواست از خدا و اصرار و زاری از جمله اسباب رستگاری و حصول مـراد و خواسـته شـده بـه 
فرمان خداوند است. مسأله دعا از نظام علی و معلولی عالم خـارج نیسـت و فیلسـوفان مسـلمان در مـورد 

اند. ابن سینا طرق استجابت دعا را در قالب سه طریق بیان بت دعا به بحث پرداختهنحوه و چگونگی استجا
کند:می

الف) تأثیر مستقیم نفوس دعا کننده بر اجسام مادی
ب) تأثیر نفوس دعا کننده بر اجسام مادی با وساطت نفوس فلکی، مفارقات و یا اول تعالی

طت نفوس انسانی عالیهج) تأثیر نفوس دعا کننده بر اجسام مادی با وسا
کند که به وسـیله آن در بنابر قسم اول، نفس زکیه در هنگام دعا از جانب حق تعالی نیرویی دریافت می

کنند. و این معنای استجابت دعاست عناصر عالم اثرگذار خواهد بود و در عناصر مطابق میلشان تصرف می
ه تصـرف نفـوس در ابدانشـان صـحیح اسـت، و عناصر، موضوع برای فعل نفس هستند. پس همان گونه ک

. بنابر قسم دوم، گاه مبـادی )١١٤-١١٣(ابن سینا، التعلیقات، ها در غیر بدنشان نیز ممکن است تصرف آن
کننـد. نفـس و اول تعالی (همان) و گاه سماویات با تصور علل و معالیل تحقق شئ، دعـا را مسـتجاب می

ه نفس فلک شمس و فلک مایل همان نفسی است که دعا کننـدگان را متولد از عقول و نفوس آسمانی به ویژ
کند و اگر دعایی مستجاب شود سبب آن مانند این گوهر است. این نفـس صـورت نظـام خیـر و اعانت می

آید. پـس بـر اثـر آن تعقـل کند پدید میکند و آنچه که تعقل میکمالی را که در آنجا واجب است تعقل می
). پس این مبادی، نفـوس و لـوازم ٨٦-٨٥(ابن سینا، المبدأ و المعاد، یابد ه وجود میآنچه مورد تعقل بود

(ابـن سـینا، کننـد کنند و در صورتی که مانعی در کار نباشد دعای ما را مسـتجاب میدعای ما را تصور می
).  ٣٨١التعلیقات، 

کننـد. یشـان را اجابـت میبنابر قسم سوم، نفوس انسانی عالیه به واسطه درخواسـت نفـوس دیگـر دعا
غرض از دعا و زیارت آن است که نفوس زیارت کننده اولیاء که هنوز متعلق به ابدان خود هستند و از عـالم 
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جوینـد. مسـلم مادی غیرمفارقند از نفوس مفارقه برای جلب خیرات و یا برای دفـع مضـرات اسـتمداد می

هـا در ا عقول مفارقه و مجاورات و مخالطتشان بـا آناست که آن نفوس مزوره به واسطه تشابه و تناسبشان ب
). ٣٣٨-٣٣٧(ابن سینا، رسائل ابن سینا، این عالم مانند تأثیر نفوس سماوی نسبت به مادون خود مؤثرند 

آنچه که در این پژوهش مورد نظر ما قرار دارد قسم اول و سوم در طرق استجابت دعاست. زیرا در ایـن 
عامل تأثیرگذاری بر اجسام مادی هستند. در نتیجه یکی دیگر از طرق تأثیرگـذاری از دو قسم نفوس انسانی 

راه دور نفوس انسانی بر اجسام مادی، تأثیرگذاری نفوس دعاکننده و یا نفوس انسانیِ واسـطه در اسـتجابت 
یرگذار باشند.توانند بر اجسام مادی تأثکنند، میدعاست که به واسطه قوه ای که از مبادی عالی دریافت می

ذ) اعمال خیر و شر
گذارد و نفوس فلکی طبق کارهای مـا گیری نفوس فلکی تأثیر میاز نظر ابن سینا کارهای ما در تصمیم

آورند. به این جهت ما باید از انجام شر و گناه بترسیم و به انجام کـار خیـر حوادثی را در زمین به وجود می
شر دچار عذاب خواهیم شد و در هنگام انجام اعمال خیـر، پـاداش امیدوار باشیم چراکه در صورت انجام

(ابـن سـینا، خواهیم یافت. پس باید از مکافات کارهای شر ترسید و در انتظار مکافات کارهـای خیـر بـود 
).٤٣٨الشفاء، الالهیات، 

ل خیـر و واسطه نیست بلکه اعمـادر این قسم از تأثیرگذاری نفوس انسانی، اثرگذاری نفس مستقیم بی
گیری (و نه تصور) نفوس فلکی تأثیرگذار خواهد بود و این نفوس فلکی هستند که بـه شر انسان، در تصمیم

صورت مسقیم تأثیرگذار بر اجسام مادی هستند.

مراحل تأثیرگذاري از راه دور نفوس انسانی بر اجسام مادي
سام مادی مورد احصاء قرار گرفت، مساله پس از آن که اقسام تأثیرگذاری از راه دور نفوس انسانی بر اج

ها و مراحل است. ابن سینا با تفکیک نفوس انسانی بـه نفـوس خیـر و تر تبیین نحوه این تأثیرگذاریاساسی
ها بر اجسام مادی را در قالب معجزه، کرامت، دعا، سحر و چشم زخم بررسـی شر، تأثیرگذاری مستقیم آن

تفاوت نحوه تأثیرگذاری نفوس بـر اجسـام مـادی در امـور خیـر و شـر را کند. شیخ الرئیس به صراحت می
). در نتیجـه فراینـد ١٦٠(ابـن سـینا، الاشـارات و التنبیهـات، دانـد و نـه تفـاوت ذاتـی تفاوت در نیات می

تأثیرگذاری از راه دور نفوس انسانی بر اجسام مادی در امور خیر و شر تفاوتی ندارد. بر این اساس نیازی به 
فکیک فرایند این دو نوع تأثیرگذاری نیست و تنها شناخت قوای نفسانی و جسـمانی تأثیرگـذار بـر اجسـام ت

مادی نیازمند بررسی است.
ای که برای شخص خیـر شود: اول قوهقوه تأثیرگذار نفوس انسانی بر اجسام مادی به دو قسم تقسیم می

ه نفسـانی صـاحب معجـزه و کرامـت و نفـس ای که برای شخص شریر است. قسم اول قـواست و دوم قوه
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تواند افزایش یابد. قسـم دوم اثرگذار از طریق دعا است. این قوه نفسانی با تزکیه نفس قابل ازدیاد است و می

مربوط به ساحران و نفوس شریر است. در مورد اینکه آیا این قوه قابل ازدیاد هست و یا نه باید گفت امکـان 
دهد و فقط به ی نفوس خیر وجود ندارد. شیخ در مورد علت این مطلب توضیحی نمیازدیاد آن به اندازه قوا

گیرد، قدر و منزلت نفس نسبت بـه مقـامی کند که کسی که نفسش را در راه شر به کار میاین نکته اشاره می
برد (همان).که امکان وصول به آن است را از بین می

ز کمال دست یابد از آن نفـس در عـالم عناصـر تـأثیرات از منظر شیخ، چون نفس مردم به حد معینی ا
آید و اگر هلاک قومی را بخواهد، صـاعقه و شود. از دعای او باران و برف و ابرها پدید میفراوانی ایجاد می

آید. پس هنگامی که نفس مردم در عقل عملی و قوه مفکره در رتبه عالی قرار گیرد اجـرام اسباب آن پدید می
). در این مرحله قوت نفس محرکه به ٧٤-٧٣(ابن سینا، رساله نفس، شود آثار نفس او میعناصر، مسخر

(ابـن سـینا، رسـائل شود که قادر به جا آوردن افعالی است که از طاقت بشری خارج است ای نائل میمرتبه
دی خواهـد ). چنانکه در سحر و چشم زخم نیز قوت نفس سبب تأثیرگذاری بـر اجسـام مـا٢٢٥ابن سینا، 

شد. اما در مورد چگونگی تأثیرگذاری از راه دور نفس انسانی بر اجسام مادی این سـؤال مطـرح اسـت کـه 
توان امکان تعمیم تأثیرگذاری نفوس بر ابـدان و اجسـام دیگـر را چگونه از تأثیرگذاری نفس بر بدن خود می

علولی میان نفس انسانی و ابدان و اجسام دانیم هیچ رابطه علی و منتیجه گرفت؟ به دیگر بیان درحالیکه می
دیگر برقرار نیست چگونه نفس قادر بر تأثیرگذاری بر اجسام مادی است؟ برای پاسخ به این سؤال ضروری 

است تا فرایند کامل تأثیرگذاری نفوس بر اجسام مادی را از منظر شیخ مورد بررسی قرار دهیم.
گـذارد، قیم و بی واسطه بر اجسام مادی دیگـر اثـر نمیشیخ معتقد است که نفوس انسانی به طور مست

شـود. در ایـن بلکه این تأثیرگذاری با واسطه قوه واهمه و ایجاد کیفیت مزاجیه در جسم تأثیرپذیر انجـام می
قسم از تأثیرگذاری هیچ ضرورتی برای وجود نوعی رابطه علی و معلولی میان مـؤثر و متـأثر وجـود نـدارد؛ 

واسطه بر اجسام مـادی شـناخته شـود، مجرد و یا هر موجود مجرد دیگری تأثیرگذار بیدرحالیکه اگر نفس
هـا خـواهیم بـود؛ زیـرا معلـولی و یـا نـوعی تعلـق و وابسـتگی میـان آن-لاجرم نیازمند نوعی رابطه علـی

پـذیر اسـت. تأثیرگذاری مجردات تام بر اجسام مادی تنها در قالـب علـت فـاعلی، صـوری و غـایی امکان
هایشان) به علت تعلـق نفـس ها به برخی اجسام (یعنی بدنچنین در مورد نفوس انسانی، تأثیرگذاری آنهم

). حال آن که هیچ یک از ایـن روابـط ٥٢٩ابن سینا، التعلیقات، به بدن برای تحقق برخی کمالاتش است (
رات نفوس بر اجسام مادی را در نتیجه تأثی١میان هر یک از نفوس انسانی و سایر ابدان و اجسام وجود ندارد.

باید در قالب تأثیرگذاری قوای مادی نفس بر اجسام جستجو کرد؛ زیرا تأثیرات امور جسمانی بـر جسـمانی 

مگر آن که به عنوان یک فرضیه مطرح نمود که نفس انسانی هنگامی که در برخی کمـالات ارتقـاء یافـت و بـدن او کفـاف      1
کند.یمنیازهاي او براي استکمال را فراهم نکرد در این موقع با تصرف در برخی اجسام زمینه استکمال خود را فراهم 
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تـر فراینـد پـذیر اسـت. در ادامـه بـه طـور جزئیهـا در یکـدیگر امکانبه صورت ایجاد تبـدیل و تغییـر آن

ی را بررسی خواهیم کرد.تأثیرگذاری از راه دور نفوس انسانی بر اجسام ماد
کند که منشأ افعال خارق العاده هسـتند. وی علـل ها اشاره میای در نفوس برخی انسانابن سینا به قوه

کند. در قسم اول، علت این قوه خود نفس و مزاج اصلی آن باشد هیئت این قوه را در قالب سه مورد بیان می
کند. این هیئت برای یک عده عین ود نفس را مزاج تقاضا میکند، همان طور که خنفسانی را مزاج تقاضا می

هاست. در قسم دوم، علت آن قوه شود و عارض و زاید نیست بلکه عین وجود و شخصیت آنشخصیت می
یک مزاج غیراصلی و امری عارضی است. این قوه به حسب مزاج اصلی نیست بلکـه بـرای مزاجـی کـه بـه 

کند که ایـن هیئـت واهد شد. مزاج جدید هیئتی را در نفس عارض میآید این هیئت هم حاصل خوجود می
کنـد و بـه شود. قسم سوم کسب و طلب است که گاه نفس را ماننـد عقـول مجـرده میمنشأ قوه در نفس می

(ابـن سـینا، افتـد دهد، چنانکه برای اولیـای خـدا اتفـاق میخاطر شدت هوشیاری به آن انبساط کامل می
شـود چنانکـه اولیـای ). در این فرض علت آن قوت با کسب و طلب فراهم می١٥٩یهات، الاشارات و التنب

رسند که خداوند بر اثر کسب و طلب یعنی بر اثر ریاضت و عبادت و وارستگی و تصفیه مزاج به مقامی می
).١٥٩(ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، شودقوت مذکور برای آنان حاصل می

اش و تأثیرگذاری نفوس شر بر اجسام مادی در بسـیاری از گانهس خیر و اقسام سهطرق تأثیرگذاری نفو
مراحل با یکدیگر مشترک است. بر این اساس مراحل تأثیرگذاری نفوس بر اجسام مادی را به هشت مرحلـه 

و ایم. مرحله سوم تا هشتم میان اقسام مختلف تأثیرگذاری نفوس مشترک است. اما مراحل اولتقسیم نموده
دوم، مختص نفوسی است که دارای قابلیت اکتساب قوه تأثیرگذار؛ و یا مزاج عارضی هسـتند. در ادامـه بـه 

تبیین و تفکیک مراحل تأثیرگذاری نفوس بر اجسام مادی خواهیم پرداخت:
نفوسی که دارای قابلیت اکتساب و طلب هستند و یا . تغییر مزاج و اتصال نفس به عقل فعال:٢و ١

شوند پس از تغییر و یا عروض مـزاج، بـه حسـب شـدت صـفا و شـدت که دارای مزاج عارضی مینفوسی 
ها از حداقل مرتبه تا اعلی مرتبـه انسـانیت؛ یعنـی قـوه قدسـیه، عقـل اتصال به مبادی عقلیه، قوه حدس آن

و صـور شود؛ یعنی نفس قابل الهامات عقل فعال خواهد بود مستفاد و یا همان کمال قوه حدس مشتعل می
(ابن سـینا، النجـاه مـن الغـرق فـی بحـر شود عقل فعال به طور دفعی و یا قریب به دفعی عارض نفس می

).٣٤١الضلالات، 
نفس به هنگام اتصال با عقل فعال، دارای یک هیئت و کیفیت خاص اسـت . ایجاد هیئت نفسانی:٣

شود، متناسب با همان ال افاضه میکه ناشی از همان استعداد حاصل شده است. لذا صورتی که از عقل فع
(ابـن سـینا، الاشـارات و التنبیهـات، شود کیفیت است. از این هیئت نفسانی با عنوان ملکه اتصال تعبیر می

). در نفوس خیر و شری که دارای قوه ذاتی تأثیرگذار بر اجسام مادی هستند این هیئات از ابتـدا موجـود ٨٨
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گیرد. در نفس ام اعمال خیر و یا عروض مزاج، هیئت نفسانی شکل میاست و در سایر نفوس به تناسب انج

آید که این هیئات در بدن ما تأثیرگذار هستند. نفـس ما هیئات گوناگون اعتقادی، ظنی و وهمی به وجود می
ما در بدن اثرگذار است. به این صورت که هیئات موجود در نفس باعـث تأثیرپـذیری بـدن خواهنـد شـد و 

آید و در عوض آن هیئتی به نـام آیند. مثلاً هیئتی در نفس به نام خجالت بوجود میبدن بوجود میهیئاتی در 
کنـد و در شود. اگر نفسی قوی شود قـدرت تصـرف آن در بـدن توسـعه پیـدا میسرخی در بدن عارض می

یـن اسـاس، عناصر عالم نیز اثرگذار خواهد بود. چراکه عناصر عـالم بـه منزلـه بـدن او خواهنـد شـد. بـر ا
همانگونه که تعلق نفس به بدن تعلق ذاتی نیست و در عین حال در بدن اثرگذار است، بـه همانگونـه تعلـق 

ها نیز اثر گذارد. ایـن هیئـت کـه در تواند در آننفس بر موجودات دیگر نیز تعلق ذاتی نیست با این حال می
ه منشـأ تفـاوت نفـوس بشـری در علـم و شود و همچنین فطرت اولیاثر اکتساب از عقول مفارقه حاصل می

). به حسب این تفاوت و بـه میـزان اکتسـاب ٣٣٨-٣٣٧(ابن سینا، رسائل ابن سینا، کمال و شرف است 
نفس از عقول مفارقه، قابلیت نفوس در تأثیرگذاری بر اجسام مادی تغییر خواهد کرد. محقـق ایجـی و نیـز 

نفس انسانی چون مجـرد از مـاده اسـت اگـر «گویند: سینا میمیرسیدشریف در تبیین دیدگاه فلاسفه و ابن 
توانـد بـا مجـردات و ارتباط خود را با عالم ماده کم نماید و به زهد و اعراض از دنیا گرایش داشته باشـد می

ها شود و چون نفوس سماوی تاثیرگذار بر حوادث ایـن عـالم مـادی نفس سماوی ارتباط داشته و همانند آن
(ایجـی و » انسانی که با نفوس فلکی ارتباط دارنـد نیـز چنـین تـاثیری را خواهنـد داشـتهستند آن نفوس
).٢١٩-٢١٨/ ٨میرسیدشریف، 

پـس از تحقـق هیئـت نفسـانی، در مرحله چهـارم،. تحقق عزم و اراده و فرمان عقل عملی: ٥و ٤
گیرد. و در مرحلـه جام آن مینفس پس از طی مراحلی از قبیل ادراک، شوق و عزم بر انجام کار تصمیم به ان

ای کـه بـه یـاری آن کند. عقل عملی؛ یعنی قوهپنجم این عقل عملی است که زمینه تأثیرگذاری را فراهم می
یابد و عالم طبیعـت خـارجی بـه منزلـه گذارد، فاصله دور دست و وسیع را میانسان در مادون خود اثر می

پـردازد، قـوه و . همان گونه که نفس به تدبیر بدن و اداره آن میجسم او و او به منزله جان و روان خواهد بود
ها به اذن و خواست خداوند بلنـد شود، و همه آننیروی عملی پیامبر (ص) نیز بر طبیعت چیره و مسلط می

مرتبه است. در حقیقت عقل نظری با اینکه عقل خاص نفس است و جایگاه بلندی در نفس دارد به تنهـایی 
نیازهای نفس نیست زیرا عقل نظری تنها با کلیات سر و کار دارد و کلیات حتی اگر دربـاره پاسخگوی همه

انجامد گاه به عمل نمیاند و نسبتشان با همه امور یکسان است هیچاعمال هم باشند چون صرف اعتقادات
طه در تأثیرگـذاری ). در نتیجه این عقل عملی است که بایـد واسـ١٨٦/ ٢، »النفس«(ابن سینا، التعلیقات، 

نفوس بر اجسام مادی قرار گیرد. عقل عملی در تمام افعال و اعمال خودش در این عالم محتاج به وساطت 
(صـدرالدین بدن و بکار گرفتن ابزار آن است و در تمام افعال و در همه اوقات به قوای بـدن محتـاج اسـت 
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ثیرگذاری نفوس انسانی بـر اجسـام مـادی، کـه از ). پس باید نتیجه گرفت تأ٢٦١شیرازی، المبدأ و المعاد، 

توانـد شود با وساطت بدن و ابزار مادی آن است. اما کدام یک از ابزار مادی میطریق عقل عملی انجام می
چنین نقشی را در تأثیرگذاری نفوس ایفا کند؟

کنیم، ابن میهنگامی که به متون فلسفی شیخ مراجعه . نقش قوه واهمه در تأثیرگذاری بر اجسام:٦
سینا به صراحت عامل تأثیرگذاری نفوس پیامبران، اولیاء و ساحران بر اجسام مادی را قوه واهمه این نفـوس 

تواند مزاج انسان را تغییر دهد و روح بخاری داند. به بیان خواجه طوس در شرح اشارات، وهم انسان میمی
). بـه ٤١٤/ ٣(خواجة نصیر الدین الطوسـی، کند را منبسط (در هنگام فرح) و یا منقبض (در هنگام خوف)

همین ترتیب امکان تعمیم تأثیرگذاری به سایر ابدان و اجسام وجود دارد. نفـوس پیـامبران، اولیـاء و نفـوس 
(ابـن شریر به توسط قوه واهمه و از طریق گرمی و سردی و ایجاد حرکت در اجسام عالم تأثیرگـذار هسـتند 

تواند در طبیعت تصرف کند و آن را تغییر دهد ). نفس پیامبر می١٤١-١٣٩علائی، سینا، طبیعیات دانشنامه
و ممکن است بدان درجه از نیرو برسد که از اوهامش تغییراتی را در ابدان دیگران نیز ایجاد کند و یـا سـبب 

عامـل اعمـال خـارق ). البته ١٢١-١٢٠(ابن سینا، المبدأ و المعاد، ها شود ایجاد سیل، زلزله، باد و صاعقه
العاده منحصر به قوه واهمه نیست بلکه ممکن است در سایر قوای نفسانی هم پدید آید اما مشروط به آن که 

(ابـن سـینا، ها نیز معمول گردد گرفت نسبت به آنهمان ثبات عزم و توجه نفس که در کار واهمه انجام می
واهمه همچـون سـایر قـوای نفـس حیـوانی، مـادی و ). از منظر ابن سینا قوه ٢٢٨-٢٢٧رسائل ابن سینا، 
). وهم قوه جسمانیه انسان اسـت کـه در ١٧٠/ ٢، »النفس«الطبیعیات، -(ابن سینا، الشفاءغیرمجرد است 

آخر تجویف وسط مغز قرار دارد و شأن آن ادراک معانی جزئیه متعلق به محسوسات است. این قوه حاکم بر 
).١١٢(علی بن محمد جرجانی، ستخدم این قوه هستند سایر قوای جسمانیه است و همه م

با توجه به این مطلب، چگونه قوه واهمه به عنوان امری مادی قادر بر تأثیرگـذاری از راه دور بـر اجسـام 
کند که صدور افعال و آثاری که از ناحیه صور اجسام اسـت مادی است؟ شیخ الرئیس به این نکته اشاره می

(ابـن سـینا، الاشـارات و دهنـد اجسام به کمک صـور خـود کـاری را انجـام میبه مشارکت وضع است و
کند که مصـدر فعـل جسـمانی قـوام و ). صدرالمتالهین نیز با استنادبه دیدگاه شیخ بیان می١٢٣التنبیهات، 

٢ها صادر شود.وجودش به جسم است و جایز نیست که از او فعلی بدون مشارکت در وضع میان آن

دانیم تأثیر شئ مادی در اجسام مادی دیگر از طریق تماس اجسام، ارسال جزء و یا ایجـاد از طرفی می

فـی الحاصـلۀ الأعـراض وللصـفات مبـدأ یکـون أنیجوزلاالطبیعۀأنعلیرسائلهبعضفیاستدلقد-الرئیسالشیخأن2
وقـال حیـث المـاء والنارفیالبرودةوکالحرارة-الکیفیاتوالحرکاتمثلالحکماءجمهورعندالمشهورهوماعلیمادتها
یصـدر مابینوبینهوضعرکۀمشابلافعلعنهیصدرأنیجوزلاوبالجسموجودهوقوامه-الجسمانیالفعلمصدرلأنذلک
).160/ 5المتعالیۀ،الحکمۀشیرازي،صدرالدین(عنه
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پذیر است. درحالیکه قوه واهمه با اجسام دور از خود نـه تماسـی دارد و نـه ارسـال کیفیتی در واسطه امکان

ه واهمـه نبـی، ولـی، پذیر است. با این اوصاف، تأثیرگذاری قوشود و نه انفاذ کیفیتی امکانجزئی انجام می
پذیر است؟زخم زننده که در ارتباط با اجسام دیگر نیست چگونه امکانساحر و چشم

در پاسخ باید توجه نمود که ابن سینا خود به این نکته واقف بوده است و به صراحت به این مسأله اشاره 
کند:می

مبدأ آن یـک حالـت نفسـانی موضوع چشم زخم ممکن است از این قبیل [موارد قوت نفس] باشد. و «
گذارد و این بر اثر خاصیت آن است. و فقط آور است که در شئ یا شخص مورد تعجب تأثیر بد میاعجاب

کند فقط تماس باعث تأثیر در اجسام است، یا ارسال جزء (از داند که فرض میکسی این مطلب را بعید می
اسطه ایجاد کند و هر کس که اصول ما را مـورد تأمـل علت به سوی معلول) فرستاده شود، یا کیفیتی را در و

٣» داند.قرار دهد این شرط را از درجه اعتبار ساقط می

پـردازد کـه شیخ در اینجا با اشاره به نحوه تأثیرگذاری چشم زخم بر اجسام دیگر به بیـان ایـن نکتـه می
را منحصـر در طـرق تمـاس، کسانی که منکر چشم زخم هستند به آن خاطر است که نحوه تأثیر اجسـام «

دانند در حالیکه کسی که در اصول ما تأمل کرده باشد این سخن بـرای او بـی ارسال جزء و انفاذ کیفیت می
دهد اما فخر رازی با اشاره بـه ایـن تبیینی ارائه نمی» و من تأمّل ما أصلناه«خواجه درباره عبارت ». مبناست

ین این عبارت معتقد است کسی که در آنچه در باب تأثیر وهـم عبارت سعی در توضیح آن دارد. فخر در تبی
در سقوط و تأثیر خیال در تغییر مزاج تأمل کند، فساد این دیدگاه را که تأثیر اجسام منحصر در طرق تماس، 

). تأثیر وهـم در سـقوط و تـأثیر ٦٦٣/ ٢(فخرالدین رازی، ارسال جزء و انفاذ کیفیت است، خواهد دانست 
ییر مزاج، مربوط به تأثیر نفس در بدن خویش است. اما آیا ابـن سـینا نحـوه تأثیرگـذاری واهمـه خیال در تغ

دانـد؟ از نظـر ابـن سـینا نفوس بر ابدان دیگر را همچون نحوه اثرگذاری واهمه نفوس بر ابدان خودشان می
٤ه فعالیت نیستندوهم و خیال قوای مربوط به ادراکات جزئی نفس هستند که بدون جسم و آلت بدنی قادر ب

). شـیخ در تبیـین چگـونگی تأثیرگـذاری نفـس بـر ٣٤٩(ابن سینا، النجاه من الغرق فی بحر الضـلالات، 
هـای بدنش، چهار روح نفسانی، حیوانی، طبیعی و تولید را میانجی میان نفس مجرد و بـدن متکـاثف و قوه

). قوه واهمه برای اثرگذاری بر بدنش ٩لائی، (ابن سینا، طبیعیات دانشنامه عداند نفسانی مانند قوه وهم می
نیازمند وساطت روح بخاری است. در حقیقت قوه واهمه از طریق انفاذ کیفیت در روح بخاری و از طریـق 

إنمـا وبخاصـیتها منـه المتعجـب فینهکاتؤثرمعجبۀنفسانیۀحالۀفیهالمبدأو. القبیلهذامنتکونأنیکادبالعینالإصابۀ3
أصـلناه مـا تأمـل مـن و. واسـطۀ فیکیفیتهمنفذأوجزء،مرسلأوملاقیا،الأجسامفیالمؤثریکونأنیفرضمنهذایستبعد

.)160التنبیهات،والاشاراتسینا،ابن(الاعتباردرجۀعنالشرطهذااستسقط
»جسمانیهبآلهفهوجزئی،ادراكوکل«4
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روح بخاری که در تمام بدن ساری و جاری است بر بدن متکـاثف تأثیرگـذار اسـت و آن گونـه نیسـت کـه 

طرق سه گانه اثرگذاری جسمانی باشد. البته تـأثیر قـوه واهمـه بـر تأثیرگذاری قوه واهمه بر بدنش خارج از
). ١٥٩(ابن سینا، الاشارات و التنبیهـات، بدنش از طریق انفاذ کیفیت به معنای گرم شدن خود نفس نیست 

گذارد دو گونه است: تأثیر ایجادی و دیگری تأثیر غیر ایجادی. اگر توضیح آن که تأثیری که علت بر شئ می
ی بخواهد افاضه وجود کند خودش باید دارای آن کمال باشد اما اگر بخواهد تأثیر غیرایجادی در شـئ اشئ

خواهد چیزی را ایجـاد کنـد داشته باشد لازم نیست تا خودش دارای شخص آن اثر باشد. نفس اثرگذار نمی
ین مطلب که لازم نیست هر خواهد تأثیرغیر ایجادی بر شئ مورد نظر داشته باشد. شیخ نیز با بیان ابلکه می

(همان).پردازد ای سرد باشد به بیان این مطلب میای گرم باشد و یا هر سردکنندهکنندهگرم
در هر صورت تأثیرگذاری قوه واهمه نفس بر بدن متکاثف نیازمند وساطت روح بخاری است و بـدون 

قـوه واهمـه نفـوس انسـانی بـر اجسـام مـادی، پذیر نخواهد بود. اما آیا در تأثیرگـذاری از راه دور آن امکان
تواند روح بخاری واسطه باشد؟ بخصوص آن که هیچ نحوه تماسی میان روح بخاری تأثیرگـذار و شـئ می

رسد نحوه تأثیرگذاری از راه دور قوه واهمه بر اجسـام مـادی متفـاوت از مادی متأثر وجود ندارد. به نظر می
ت. اما اگر نحوه اثرگذاری نفس بر بـدنش هـیچ یـک از طـرق انفـاذ مکانیزم تأثیرگذاری نفس بر بدنش اس

کیفیت، تماس و ارسال جزء نیست، پس چگونه خواهد بود؟
ابن سینا در هیچ کجا صریحاً به پاسخ این سؤال نپرداخته است. اما با مراجعه به برخی مبـانی فلسـفی 

ول طبیعیـاتی حکمـت سـینوی تـأثیرات توان تبیینی برای چگونگی این تأثیرگذاری یافت. طبـق اصـوی می
ها از راه تماس، ارسال جزء یا انفـاذ کیفیـت در واسـطه توانند بدون اینکه وقوع آنجسمانی در جسمانی می

شـود ها، باعث میباشد، اتفاق افتد. گاهی اوقات صرف محاذی و مقابل بودن دو جسم و نبود مانع بین آن
گانه انفـاذ کیفیـت، ارسـال جـزء و تمـاس از هیچکدام از مجاری سـهیکی بر دیگری اثر بگذارد. این تأثیر 

نیست. ابن سینا معتقد است که علت گرم شدن زمین در اثر خورشید این نیست که ذراتی از خورشید جـدا 
کند؛ بلکه شوند یا اینکه خورشید کیفیتی را با واسطه هوا به زمین منتقل میشده و به سوی زمین فرستاده می

گیرنـد دفعتـاً حـادث هایی که در محاذات شئ منیر قـرار میداند که در جسمو گرما را اعراضی میوی نور 
شوند. وی همچنین در بحث چگونگی ابصار، نظریه خروج شعاع از چشم را کـه معـروف بـه مـذهب می

خص است گردد. در هر دو مورد کاملاً مشکند و به مذهب طبیعیون (انطباع) قائل میریاضیون است رد می
که تماس از راه ملاقات و تماس نیست یعنی نه زمین با خورشید تماس دارد و نه چشم با شئ دیده شده امـا 

دهد:آیا تأثیر خورشید در زمین از راه ارسال جزء نیست؟ ابن سینا با رد این مطلب اینگونه توضیح می
د است و این امر بـدین دلیـل به عبارت اولی تر سبب اول گرم شدن هوایی که نزدیک ماست، خورشی«
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نیست که خورشید گرم است و بدین دلیل نیز نیست که خورشید آتشی را تحت کنترل خـود درآورده و آن را 

شـود و خـواهی فرستد و به این سبب هم نیست که شعاع آتشی است کـه از خورشـید جـدا میبه پایین می
سوی زمین منتقل شود و از وسط ایـن دو بگـذرد ای نیست که از خورشید به دانست که شعاع، جسم یا قوه

بلکه شعاع چیزی است که در مقابل، در شئی که قابلیت ضـوء را داشـته باشـد بـه صـورت دفعـی حـادث 
ها جسمی باشد که مانع فعل ناشی از این موازات نباشد و این جسـم، جسـم شـفاف شود اگر واسطه آنمی

شـود و هرچـه هنگامی که روشن و نورانی شود گـرم میاست. لکن جسمی که قابلیت حرارت داشته باشد
).٢٨/ ٢، »و الآثارالمعادن«(ابن سینا، التعلیقات، » گرددروشنایی بیشتر شود گرما هم بیشتر می

اما آیا در تأثیر خورشید بر گرم شدن زمین از راه انفاذ کیفیت در واسطه است؟ ابن سینا حادث شـدن و 
داند که منافی انفاذ کیفیت اسـت؛ زیـرا اولاً ای انتقال گرما از خورشید به زمین میهدفعی بودن را از ویژگی

انفاذ کیفیت در واسطه امری است که تدریج زمانی دارد و دفعی نیست و ثانیاً در صورتی کـه ابـن سـینا بـه 
بـا نکتـه فـوق دانست. شیخ در تبیین رعد و برق بیـانی دارد کـه انتقال قائل بود شعاع را کیفیت حادث نمی

مناسبت دارد:
شود. شود در زمانی بعد حس میشود نه زمان، و رعد که همراه با برق حادث میبرق در آن حس می«

چون در ابصار فقط به موازات و شفافیت نیاز داریم و این شروط وجودشان به زمان ربطـی نـدارد، ولـی در 
ز داریم تا صدا را به حس شـنوایی منتقـل کنـد و هـر شنوایی به تموج هوا، یا چیزی که جای آن را بگیرد نیا

).٦٩(همان، » حرکتی در زمان است
از متون فوق پیداست که از نظر ابن سینا گرم شدن زمین در اثر خورشید و تأثیر مبصـر در بصـر نـه بـه 
سبب ملاقات و تماس است و نه به سبب ارسال جزء است و نـه انفـاذ کیفیـت در واسـطه. بلکـه مقابلـه و

محاذات و نبود مانع بین دو جسم، برای این تأثیر کافی است و این همان قسم چهارم تأثیرگذاری اجسام بر 
رسد بنابر دیدگاه و مبانی سینوی تأثیرگذاری از راه دور قوه واهمه بـر اجسـام یکدیگر خواهد بود. به نظر می

اید از همین قسم دانست.یاد کرد، ب» و من تأمّل ما أصلناه«مادی که وی از آن به عنوان 
: مرحله هفتم مربوط به ایجاد کیفیت مزاجیـه . ایجاد کیفیت مزاجیه در جسم متأثر و تغییر آن٨و ٧

در جسم متأثر است و در مرحله هشتم و پایانی جسم تعییر خواهد کرد. پس از تأثیرگذاری قـوه واهمـه، در 
لی بین کیفیات اربع اسـت کـه در جسـم موجـود شود. مزاج حالت تعادشئ متأثر کیفیت مزاجی ایجاد می

است. هنگامی که بین حرارت، برودت، یبوست و رطوبت حالت تعادلی به وجود آید به آن حالت تعـادل، 
مزاج می گوییم. مبادی تمام تأثیرات نفس همین کیفیت مزاجی است و نفس در همه ابدان و اجسام بوسیله 

). چنانکه چشم شور، ابتدا مـزاج ١٦٠سینا، الاشارات و التنبیهات، (ابنگذارد همین کیفیت مزاجی اثر می
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واسطه ). پس تصرف نفس در ابدان و اجسام دیگر بی١٢١(ابن سینا، المبدأ و المعاد، رساند شئ را آفت می

کند و سپس به توسـط آن کیفیـت در جسـم تـأثیر نیست بلکه ابتدا کیفیتی را در آن جسم و یا بدن ایجاد می
گذارد. نفوس انسانی بوسیله حرارت، برودت، رطوبت و یبوست موجب حرکت و یـا بسـیاری تغییـرات می

شود؛ زیرا تکونات این عالم بواسطه این ملموسات اولیه است. وقتی ایـن مـوارد تغییـر کـرد سـایر دیگر می
ذاری نفـوس بـر ابـدان ). البته تفاوتی که در تأثیرگـ٢٦٢/ ٥(محقق السبزواری، موارد نیز تغییر خواهد کرد 

دهد آن است که نفس از طریق تسلط بر قوای بدن دیگر بر آن اثرگذار خواهد بود. بـه عنـوان دیگران رخ می
کنـد. نفـس اثرگـذار دهد او را شنوا میشنود و عارف بوسیله تصرفی که انجام میمثال فردی صدایی را نمی

گذارد. در ایـن حالـت نفـس مـؤثر دن آن نفس اثر میبرد و هم خودش در بهم اثر نفس دیگر را از بین می
قویتر از نفس متأثر است وگرنه ناتوان از اثرگذاری خواهد بود. ملکه تسلط بر قـوا بـر اثـر ریاضـت عرفـانی 

).١٦٠(ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، توانیم در قوای دیگران تصرف کنیم شود و پس از آن میحاصل می
شـوند. بر طبق آنچه گذشت نفوس انسانی به دو قسم نفوس خیر و شـر تقسـیم میدر مقام جمع بندی 

نفوس خیری که از ابتدای خلقتشان دارای قوه ذاتی هستند پس از ایجاد هیئت نفسانی در مورد شئ متأثر، با 
جـی کنند. این کیفیت مزافرمان عقل عملی و با واسطه قوه واهمه در شئ مدنظر کیفیت مزاجی را ایجاد می

نیز سبب تغییر و تحول در جسم و سبب تأثیرپذیری آن خواهد شد. همچنین نفـوس خیـری کـه دارای قـوه 
هـا ها تغییر خواهد کرد و زمینه اتصال با عقل فعال در نفس آنذاتی نیستند در اثر انجام افعال خیر، مزاج آن

بر اجسام عارض نفس خواهد شـد مهیا خواهد شد. پس از اتصال با عقل فعال، قوه لازم جهت تأثیرگذاری
و هیئت نفسانی شکل خواهد گرفت. پس از تشکیل هیئت نفسانی و تحقق عزم و اراده، عقل عملـی و پـس 

از آن قوه واهمه، هیئت مزاجی را در شئ مورد نظر ایجاد کرده و جسم را به واسطه آن تغییر خواهند داد.
انسانی بر اجسام مادی، با همه اختلافی کـه در نـوع های از راه دور نفوسشایان ذکر است تأثیرگذاری

ها است، مستند بقوت اراده، و شدت ایمان به تأثیر اراده است. هرگاه برخی نفـوس مسـتعد بخواهنـد تـا آن
چیزی را در تحت اراده و تصرف خود درآورند به طوری که آن چیز مطیع و منقاد او شـود و سـر از چنبـر او 

(ابـن کنـد کند و قوه واهمه را به عزم و اراده تقویـت میوجه آن چیز و یا آن کس مینپیچد، همت خود را مت
). در این هنگام آنگاه که عزم جزم شـود و قـوه واهمـه بخواهـد تـا در جسـمی ٢٢٨سینا، رسائل ابن سینا، 

ری داشـته تأثیرگذارد اثر مورد نظر را خواهد گذاشت و چون قوه واهمه عزیمت و همت بر تغییر و تبدیل امـ
). چـون اراده ٤١(حکیم قاینی، دهد باشد، اجسام را به یکدیگر متصل و جسمی را موضوع صورتی قرار می

شـود تابع علم و ایمان قبلی است، هـر چـه ایمـان آدمـی بـه تـأثیر اراده بیشـتر شـود اراده هـم مـؤثرتر می
).٢٤٣/ ١(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 
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ها بر اجسام مادی همانند تأثیرگذاری نفـوس رگذاری نفوس شر، مکانیزم تأثیرگذاری آناما در مورد تأثی

خیر دارای قوه ذاتی تأثیرگذاری است. با این تفاوت که در تأثیرگذاری نفوس شر از طریق اهانـت و سـحر و 
اعتمـاد چشم زخم، دارنده چنین اراده مؤثر، ای بسا در اراده خود بر نیروی نفـس و ثبـات شخصـیت خـود 

کند، و بنابر این اراده آنان قهرا محدود و اثر آن هم برای صاحب اراده، و هم در خارج مقیـد خواهـد بـود. و 
شود که چنین نفوس شریری با تزکیه نفس و تقرب به خداوند مانند انبیاء و اولیاء که دارای مقـام چه بسا می

یقین بخدا هستند، در اراده خود، اعتماد به پروردگار عبودیت برای خدا هستند، و نیز مانند مؤمنین که دارای 
کنند، مگر برای پروردگارشان، و نیز بمـدد او، و ایـن قسـم خود کنند، در اینصورت هیچ چیزی را اراده نمی

ایست طاهر، که نفس صاحبش نه به هیچ وجه اسـتقلالی از خـود دارد، و نـه بـه هـیچ رنگـی از اراده، اراده
ای کند، پـس چنـین ارادهشود، و نه جز بحق بر چیز دیگری اعتماد میفسانی متلون میهای تمایلات نرنگ

در حقیقت اراده ربانی است که (مانند اراده خود خدا) محدود و مقید به چیزی نیست (همان).



71...استناد تأثّرات اجسام به ملاكدربارهنایابن سدگاهیدیبررس1397پاییز و زمستان
گیرينتیجه

مادی مبتنی بر استقراء، تجربـه از منظر ابن سینا، تشخیص موارد تأثیرگذاری از راه دور نفوس بر اجسام 
توان برخی امور خـارق عـادت را بـه نفـوس نسـبت داد کـه اولاً: ها است، هنگامی میو رفع استبعاد از آن

اسباب و علل طبیعی برای این امور شناخته نشده باشد و ثانیاً: امکان استناد این امور به عقول مفارق وجـود 
هـا منتفـی ور نیازمند سبب و علتی است و امکان علیـت عقـول بـرای آننداشته باشد. لذا از آنجا که این ام

ها را مستند به نفوس کرد. این نفوس انسانی از طریق معجزه، کرامت و اهانت، سحر، دعـا باشد باید آنمی
گذارند. همچنین اعمال خیر و یا شر هر انسانی به واسطه تأثیر آن در تصمیم گیری بر اجسام مادی تأثیر می

فوس فلکی بر اجسام مادی اثرگذار خواهد بود. نکته قابل توجه آن که تأثیرگذاری نفوس انسـانی از طریـق ن
ها مربـوط بـه نیـات معجزه، کرامت، دعا، سحر و چشم زخم تفاوت ذاتی با یکدیگر ندارند بلکه تفاوت آن

م و اراده، عقل عملی به پس از شکل گیری هیئت نفسانی در نفس تأثیرگذار و تحقق عزاست. بر این اساس 
. در مـورد کند.دهد و این قوه با ایجاد کیفیت مزاجیه در اجسام دیگر تغییرات ایجاد میقوه واهمه فرمان می

تأثیرگذاری نفوس بر ابدان دیگران نیز نفس بر قوای نفس دیگر غالب خواهد شد و از طریق تسلط بر قـوای 
بدن دیگر بر آن اثرگذار خواهد بود.
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